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سارقی که کامیون غیب می کرد
کشـــف هـــزاران کامپیوتر ســـرقتی خودروها 
منجر به دســـتگیری ســـارق کامیون‌ها شد.
به گـــزارش »ایران«، کف حیـــاط فرماندهی 
انتظامـــی تهران هـــزاران کامپیوتر ماشـــین 
در مســـاحت وســـیعی چیده شـــده اســـت. 
ناگفته پیداســـت که این کامپیوترها سرقتی 
هســـتند اما عجیب این اســـت که همه این 
ســـرقت‌ها توســـط یک بانـــد ســـارق انجام 
شـــده که با دســـتگیری یـــک مالخـــر به دام 

افتاده‌اند. 
چیدن ایـــن حجـــم از اموال ســـرقتی مردم 
مثـــل نمونه کار یک ســـارق حرفه‌ای اســـت 
که معلوم نیســـت باید چند سال از عمرش 

را گوشـــه زنـــدان آب خنک بخورد. 
امـــا ایـــن تنهـــا گوشـــه‌ای از هنرهـــای یـــک 
تبهکار اســـت! چون او بجز ربودن کامپیوتر 
ماشـــین‌ها، گاهی به ربودن خود ماشـــین‌ها 
هم دســـت مـــی‌زد، آن هـــم نه پرایـــد و پژو و 
ســـمند، بلکـــه ماشـــین‌های ســـنگین مثل 

کامیـــون می‌ربود.
مدتـــی قبـــل زمانـــی کـــه طـــرح مبـــارزه بـــا 
مالخران از ســـوی ســـردار محمدیان رئیس 
پلیس تهـــران کلید خورد، مأمـــوران پلیس 
موفـــق به دســـتگیری یک مالخر شـــده و به 
دنبال آن ســـارق کامپیوترهای ماشـــین هم 

بـــه دام افتاد.
پیـــش از آن مدیر یک شـــرکت حمل و نقل 
ربوده شـــدن دو خودرو کامیون شرکت خود 
را بـــه مأموران پلیس گزارش داده بود. نحوه 
ربوده شـــدن ایـــن خودروها حکایـــت از آن 
داشـــت که ســـارق هر دو خودرو یـــک نفر یا 

یک باند ســـرقت است.

در جریـــان تحقیقات از ســـارق کامپیوترها و 
دیگر لـــوازم خـــودرو، این فرد بـــه ربودن دو 
کامیون شـــرکت حمـــل و نقل نیـــز اعتراف 
کـــرد امـــا از آنجایـــی کـــه احتمـــال مـــی‌رود 
این فـــرد بـــه تنهایـــی از عهده این ســـرقت‌ 
برنیامده و همدســـتان دیگری داشته که به 
صورت بانـــدی اقدام به ســـرقت می‌کردند، 
بنابرایـــن تحقیقـــات از ایـــن فـــرد تا روشـــن 

شـــدن ابعاد پنهـــان ماجرا ادامـــه دارد. 
در ادامـــه گـــزارش گفت‌و‌گوی مـــا را با مدیر 
شـــرکت حمل و نقل که دو کامیون شـــرکت 

او توســـط این سارق ربوده شـــد بخوانید.
از ماجرای ربوده شدن کامیون‌ها 

برای‌مان بگویید؟
من مدیر یک شـــرکت حمل و نقل هســـتم. 
این شـــغل پدری من اســـت. بـــه این صورت 
کـــه چندین خودروی ســـنگین تحت اختیار 
راننـــدگان قرار می‌دهیم و آنها برای شـــرکت 

کار می‌کننـــد. تا اینکه فروردین ماه امســـال 
یکـــی از خودروها حالـــی که توســـط راننده 
کنار جاده پارک شـــده بود توســـط اشخاص 

ناشـــناس دزدیده شد.
دومین سرقت هم همزمان با همان 

خ داد؟ اولی ر
بعد از ربوده شـــدن اولیـــن کامیون اقدام به 
ثبت شـــکایت کردیم. در حالی که تحقیقات 
برای روشن شـــدن ماجرا آغاز شده بود، 18 
خـــرداد امســـال بود کـــه یک کامیـــون دیگر 
به همان شـــیوه و شـــگرد کنار جـــاده از یک 

راننده به ســـرقت رفت.
الان هر دو کامیون پیدا شده‌اند؟

پیـــدا  ســـالم  و  صحیـــح  کامیون‌هـــا  بلـــه 
شـــده اســـت. ظاهـــراً ســـارق خودروهـــای 
مـــا ســـرقت‌های زیـــاد دیگـــری هم داشـــته 
کـــه مأمـــوران پلیـــس در حال رســـیدگی به 

پرونـــده هســـتند.

 قتل مادر 
به دست دختر در زنجان

 دختر جوان در درگیری با مادرش دســـت به 
چاقو شد و ســـناریوی قتل مادرش را رقم زد.

ســـرهنگ محمدعلـــی آدینه‌لو، رئیـــس پلیس 
آگاهـــی فرماندهـــی انتظامـــی اســـتان زنجـــان 
در تشـــریح خبـــر قتل مـــادر توســـط دخترش 
اظهـــار داشـــت: در پی اعلام خبـــری به پلیس 
110 مبنی بر درگیری خانوادگی در شـــهر زنجان، 
بلافاصلـــه کارآگاهـــان جنایی پلیـــس آگاهی به 
محل اعـــزام شـــدند. وی در تشـــریخ این خبر 
گفـــت: بـــا بررســـی‌ها و تحقیقـــات بـــه عمـــل 
آمـــده توســـط کارآگاهـــان جنایـــی مشـــخص 
شـــد، درگیری شـــکل‌گرفته در پـــی اختلافات 
خانوادگـــی به وجود آمـــده و دختـــر خانواده با 
چاقو مـــادر 52 ســـاله خـــود را هـــدف ضربات 
چاقـــو قـــرار داده و بـــه قتـــل رســـانده اســـت. 
ســـرهنگ آدینه‌لـــو تصریح کـــرد: قاتـــل که در 
همـــان لحظـــات نخســـت در صحنـــه جنایت 
دســـتگیر شـــده و به جـــرم خود اعتـــراف کرده 
بـــود، ضمن اظهـــار ندامـــت و پشـــیمانی از کار 
خود، علـــت و انگیزه این جنایـــت را اختلافات 

خانوادگـــی عنـــوان کرد. 

 قتل جوان تهرانی 
بعد از 3 بار درگیری

درگیـــری بـــه خاطر مســـائل پیـــش پـــا افتاده 
منجر بـــه قتل جوان تهرانی شـــد. بـــه گزارش 
»ایران«، رســـیدگی به قتل پســـر جوان غروب 
ســـه شـــنبه 23 خـــرداد امســـال در دســـتور 
کار وحیـــد ناصـــری بازپـــرس کشـــیک قتـــل 
پایتخـــت قرار گرفت. در بررســـی‌های ابتدایی 
مشـــخص شـــد که این جوان توســـط فردی به 
بیمارســـتان منتقل شـــده و ســـپس به دلیل 
شـــدت جراحات واردشده با چاقو جان خود را 
از دست داده بود. شـــاهد این جنایت خونین 
که قربانی را به بیمارســـتان منتقـــل کرده بود 
در تحقیقات پلیســـی به مأمـــوران گفت: »بعد 
از ظهـــر روز حادثه مقتول در یکی از محله‌های 
جنوب شـــهر تهران با نوجوان 17 ســـاله‌ای به 
خاطـــر یک کل کل ســـاده درگیر شـــدند. دوبار 
با وســـاطت اهالی محـــل غائله ختم شـــد اما 
ســـاعتی بعد بـــرای ســـومین بار درگیـــری بین 
آنهـــا بـــالا گرفت که ایـــن بار آن نوجـــوان یکی 
از اقـــوام نزدیک خـــود را هم به دعوا کشـــانده 
بـــود ودر جریـــان درگیری او 3 ضربـــه چاقو به 
مقتول زد که ســـبب جراحت شـــدید او شد.« 
رســـیدگی به ایـــن پرونده تا روشـــن شـــدن راز 
ماجـــرا در دســـتور کار بازپرس شـــعبه چهارم 

دادســـرای جنایی تهران قـــرار دارد.

فرار با زن دوم و فرزندانش 
پس از قتل زن اول

مـــرد جـــوان پـــس از قتـــل همســـرش همراه 
فرزندانش و زن دومـــش زندگی مخفیانه‌ای را 
شروع کرد. ســـرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، 
رئیـــس پلیس آگاهی اســـتان کرمان گفت: در 
تابســـتان ســـال 1400 مـــردی 46 ســـاله اهل و 
ساکن شهرســـتان جیرفت، همســـر 30 ساله 
خود را با اســـتفاده از اســـلحه شـــکاری به قتل 
رسانده و سپس متواری می‌شـــود. وی افزود: 
بـــر اســـاس اخبار واصلـــه پس از وقـــوع قتل، 
قاتـــل همراه همســـر دوم و فرزندانش به یکی 
از اســـتان‌های مجاور متواری شـــده بود که با 
تحقیقات انجام شـــده و اخبار واصله از منابع 
خبـــری، محل اختفـــای همســـر دوم متهم در 
یکی از محله‌های شهر شـــیراز شناسایی شد، 
لیکـــن در تعقیب و مراقبت‌های نامحســـوس 
چنـــد روزه مشـــاهده شـــد کـــه قاتل تـــرددی 
در محـــل نـــدارد و در ارتبـــاط خود بـــا دیگران 
تمامـــی جوانـــب احتیـــاط را بشـــدت لحـــاظ 
می‌کند. وی افـــزود: در نتیجه اقدام‌های فنی 
گســـترده یکی از افرادی که قاتل در شهرستان 
عنبرآباد به واســـطه اجاره زمین‌های کشاورزی 
بـــا وی در ارتبـــاط بـــوده شناســـایی شـــده و 
در نهایـــت محـــل اختفـــای وی در روســـتای 
چاه‌سنگی از توابع شهرســـتان دلگان استان 
سیســـتان و بلوچستان مشـــخص شده و پس 
از اخـــذ نیابـــت قضایـــی در یـــک غافلگیـــری 
دستگیر می‌شـــود. سرهنگ میرحبیبی ضمن 
اعلام کشـــف یـــک قبضه ســـاح شـــکاری دو 
لـــول از متهم بیـــان داشـــت: وی انگیزه خود 
از قتـــل را بـــروز اختلافـــات خانوادگی بر ســـر 
یـــک قطعه زمیـــن کشـــاورزی اعلام کـــرد و در 
نهایـــت با صدور قرار بازداشـــت موقت تحویل 

زندان شـــد.

بازداشت 6 زن و مرد در 
درگیری مسلحانه کرمانشاه

 6 زن و مـــرد که در درگیری مســـلحانه شـــهرک 
کرناچی کرمانشـــاه حضور داشـــتند، دســـتگیر 
شـــدند. با اعلام گزارشـــی به پلیـــس 110 مبنی 
بـــر وقوع نـــزاع و درگیری گســـترده در شـــهرک 
کرناچـــی، تیم‌هایـــی از مأمـــوران به‌ســـرعت 
در محـــل حاضـــر شـــدند. مأمـــوران پلیـــس با 
حضـــور در محـــل، جمعیـــت زیـــادی را حیـــن 
درگیری مشـــاهده و  با اقتدار و در ســـریع‌ترین 
زمان ممکن نســـبت بـــه پایان درگیـــری اقدام 
کردنـــد. در ایـــن رابطه 3 مرد و 3 زن دســـتگیر 
شـــدند و 4 زخمی این درگیری خونین توســـط 
تیم‌های پزشـــکی روانـــه مرکز درمانی شـــدند. 
در این درگیری شیشـــه یک دســـتگاه خودروی 
پـــژو 405 تخریب و در بازرســـی از یک دســـتگاه 
خـــودروی دنا، یـــک قبضه اســـلحه پـــران و 20 

عدد فشـــنگ کشـــف شد.

حوادث  کوتاه

درگیری خیابانی حادثه تلخی را رقم زد

کوری یک چشم 
و 2 سناریو

 نابینا شـــدن یـــک مـــرد در دعـــوای خیابانی که 
فقط میانجیگر بود، پرونـــده پیچیده‌ای را پیش 

روی قضات قرار داده اســـت.
2 دوســـت صمیمی هر کدام دیگری را عامل کور 
شـــدن یکی از چشـــم های این مـــرد می‌دانند و 

ســـناریوی عجیبی را طرح کرده‌اند.
کوری چشم با درگیری خونین در کیانشهر

به گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی به ایـــن پرونده 
از خـــرداد ســـال 97 بـــه دنبـــال وقـــوع درگیری 
دســـته‌جمعی در کیانشـــهر آغـــاز شـــد. در آن 
درگیـــری مـــرد 38 ســـاله‌ای بـــه نـــام ســـیروس 
از ناحیـــه چشـــم بشـــدت آســـیب دیـــده و بـــه 

بیمارســـتان منتقـــل شـــده بود.
بـــا گـــزارش درگیـــری، مأمـــوران بـــه بررســـی 
پرداختند و در این میان مشـــخص شـــد چشـــم 
چپ ســـیروس بـــه خاطـــر اصابت جســـم نوک 
تیز نابینا شـــده و پزشـــکان امیدی به بازگشـــت 

بینایـــی وی ندارند.
اعترافات ناگهانی به کورکردن چشم

ســـیروس بعد از ترخیص از بیمارستان شکایتی 
را مطـــرح کـــرد. بـــا ایـــن شـــکایت مأمـــوران به 
پرس‌وجو از شـــاهدان پرداختند. برخی پســـری 
بـــه نام اکبـــر و بعضی از شـــاهدان مـــردی به نام 
خســـرو را عامـــل کـــور کردن چشـــم ســـیروس 
معرفـــی کردنـــد و همیـــن کافـــی بود تـــا 2 متهم 

بازداشـــت شوند.
خســـرو در بازجویی‌ها گفت: قبول دارم آن شب 
در درگیری شـــرکت کردم اما ضربه‌ای به چشـــم 

سیروس نزدم.
اکبـــر نیز کـــه مدعی بـــود ضربه‌ای به ســـیروس 
نزده اســـت، ناگهان اعترافات جدیدی را مطرح 

و خـــودش را به عنـــوان عامل کور کردن چشـــم 
ســـیروس معرفی کرد.

وی گفـــت: آن شـــب وقتی درگیری بـــالا گرفت، 
تعـــداد زیـــادی وارد دعـــوا شـــده بودنـــد و مـــا 
نمی‌توانســـتیم دوست و دشمن‌مان را تشخیص 
دهیم. به همیـــن خاطر هر غریبـــه‌ای را که وارد 
دعـــوا می‌شـــد، می‌زدیم. مـــن یکباره ســـیروس 
را مقابلـــم دیـــدم. او درشـــت‌هیکل بـــود و مـــن 
ترســـیدم. به همیـــن خاطر شیشـــه‌ای را از روی 
زمیـــن برداشـــتم و آن را شکســـتم و بـــا شیشـــه 
شکسته به سمت ســـیروس حمله کردم و چند 
ضربه بـــه صورتـــش زدم. وقتی خـــون از صورت 
ســـیروس جاری شـــد و روی زمین نشســـت، او 
را رهـــا کـــرده و فـــرار کـــردم. بعداً متوجه شـــدم 
چشـــم چپ او در آن درگیری نابینا شـــده است. 

مـــن قبـــول دارم با او درگیـــر بودم.
ادعای جدید برای بی‌گناهی

در حالـــی کـــه اکبر جرمـــش را پذیرفتـــه بود، به 
یکبـــاره ادعای تـــازه‌ای را مطـــرح کرد.

وی گفـــت: من بی‌گناه هســـتم و خســـرو عامل 
کور کردن چشـــم ســـیروس است.

خســـرو به من پول داده بود تـــا جرمش را گردن 
بگیـــرم اما حـــالا می‌خواهم واقعیـــت را بگویم. 
مـــن ضربـــه‌ای به چشـــم ســـیروس نـــزدم. تنها 
یک مشـــت بـــه صـــورت او زدم که ضربه مشـــت 
هم نمی‌تواند باعث کوری چشـــم او شده باشد. 

من بی‌گناه هســـتم.
در دادگاه

در حالـــی کـــه خســـرو همچنان منکـــر اتهامش 
بود، هر دو متهـــم در شـــعبه دوم دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهـــران از خود دفـــاع کردند.

در ابتـــدای جلســـه ســـیروس روبـــه‌روی قضات 
ایســـتاد و گفت: من خصومتی با خســـرو و اکبر 
نداشـــتم و بـــرای میانجیگـــری وارد دعوا شـــده 
بـــودم اما چشـــم چپـــم را از دســـت دادم و حالا 

تقاضـــای قصاص چشـــم دارم.
سپس خســـرو روبه‌روی قضات ایســـتاد و گفت: 
من نـــه ضربـــه‌ای به چشـــم ســـیروس زدم و نه 
پولی به اکبر دادم تا جرمـــم را گردن بگیرد. من 
نمی‌دانـــم اکبر با چه نیتی چنیـــن حرف‌هایی را 

مطرح کرده اســـت. من بی‌گناه هســـتم.
وقتـــی اکبر در جایـــگاه ویژه ایســـتاد، گفت: باور 
کنیـــد من فقط یک مشـــت به صورت ســـیروس 
زدم و خـــود او هم این موضـــوع را تأیید می‌کند.

اکبر در تشـــریح جزئیات ماجـــرا گفت: من چند 
ســـال قبل به دام اعتیاد افتادم و زندگی‌ام سیاه 
شـــد. تا اینکـــه تصمیـــم گرفتـــم شیشـــه را کنار 
بگذارم. 3 ســـال بـــود که پـــاک بودم و شیشـــه 
مصـــرف نکرده بـــودم امـــا آخریـــن بار اشـــتباه 
بزرگـــی مرتکب شـــدم و بعد از 3 ســـال شیشـــه 
کشـــیدم. حالم بد بود و حتی چشمانم جایی را 
نمی‌دید. به ســـمت خانه می‌رفتم که دوســـتانم 
را دیـــدم. آنها قرار بود به خانه یکی از دوســـتانم 
برونـــد و قمار بـــازی کننـــد. قرار بود آخر شـــب 

بازنـــده همه را شـــام میهمان کند.
وی ادامـــه داد: مـــن همـــراه دوســـتانم بـــه آنجا 
رفتـــم. بعد از بـــازی همـــراه هم به ســـاندویچی 
رفتیـــم  . الکل مصـــرف کرده بودیـــم و من حال 
طبیعی نداشـــتم کـــه در راه برگشـــت یکی دیگر 
از دوســـتانم را دیـــدم که از ماشـــین پیاده شـــد 
و بـــا چـــوب به ســـمت چند نفـــر دویـــد. من که 
نمی‌دانســـتم ماجرا چیســـت، بـــه هواخواهی از 

دوســـتم وارد دعوا شـــدم و چون حـــال طبیعی 
نداشـــتم با چنـــد نفـــر گلاویـــز شـــدم. حتی به 
خاطر دارم یک مشـــت هم به صورت ســـیروس 

زدم امـــا ضربه‌ای با شیشـــه بـــه او نزدم.
قاضـــی گفـــت: چرا قبـــاً اعتـــراف کـــرده بودی 
ضربـــه‌ای بـــه صـــورت شـــاکی زدی ولـــی حـــالا 
اعترافاتـــت را پـــس گرفتـــی و مدعـــی هســـتی 
بی‌گناهـــی؟ که متهم پاســـخ داد: مـــن وضعیت 
مالـــی خوبی ندارم. بعد از آن شـــب که خســـرو 
با شیشـــه به چشم ســـیروس زد، ترســـیده بود. 
او از مـــن خواســـت تا جرمـــش را گـــردن بگیرم 
و در عـــوض از نظـــر مالی بـــه من و خانـــواده‌ام 
کمـــک کنـــد. او می‌گفت دیه چشـــم ســـیروس 
را هـــم می‌پردازد تـــا من به دردســـر نیفتم. حتی 
او در چنـــد مرحلـــه به حســـابم پـــول واریز کرد 

اما پـــس از مدتـــی وقتـــی فهمید دیگـــر خطری 
او را تهدیـــد نمی‌کنـــد، به من گفـــت دیگر پولی 
نـــدارد تا به مـــن بپـــردازد. من هم وقتـــی دیدم 
او بـــه وعـــده‌اش عمل نکـــرده، تصمیـــم گرفتم 

حقیقـــت را بگویم.
ســـپس دو شـــاهدی کـــه خســـرو بـــرای اثبـــات 
بی‌گناهـــی‌اش بـــه دادگاه آورده بـــود، یک‌به‌یک 
در جایـــگاه ویژه ایســـتادند. آنها گفتنـــد: ما آن 
روز دیدیـــم کـــه اکبـــر بـــا شیشـــه ضرباتـــی را به 

چشم ســـیروس زد.
با پایـــان اظهـــارات دو شـــاهد، قضـــات دادگاه، 
تـــا  پرونـــده را بـــه پلیـــس آگاهـــی فرســـتادند 
تحقیقـــات بـــرای افشـــای حقیقت و شناســـایی 
عامـــل اصلـــی نابینایی چشـــم شـــاکی، تکمیل 

. د شو

بـــا صـــدور رأی از ســـوی شـــعبه دوم دادگاه 
کیفری یک اســـتان مازنـــدران، قاتل آیت‌الله 
سلیمانی به اتهام مباشـــرت در قتل عمد، به 

قصـــاص نفس محکوم شـــد.
در پی شـــهادت آیت‌الله عباســـعلی سلیمانی 
در تاریـــخ 6 اردیبهشـــت‌ماه با ســـاح گرم در 
بابلســـر، پرونـــده با دســـتور ویـــژه رئیس قوه 
قضائیـــه، ‌در مســـیر رســـیدگی قـــرار گرفت و 
‌ظرف مـــدت 17 روز بـــا اخذ شـــکایت اولیای 
دم، ضمن تشـــکیل پرونده درباره شـــخصیت 

و بازســـازی صحنه جرم،همچنین نســـبت به 
اخذ نظریـــه پزشـــکی قانونی درباره ســـامت 
روحـــی متهـــم در حیـــن ارتکاب جـــرم اقدام 
شـــد. بـــا اخـــذ نظریـــه کمیســـیون پزشـــکی 
قانونـــی در تأیید نظریه بدوی دایر بر ســـامت 
روحـــی متهـــم حین ارتـــکاب جـــرم، و با اخذ 
آخریـــن دفاع از متهـــم، ختم جلســـه دادگاه 

اعلام شـــد.
حجت‌الاسلام‌و‌المســـلمین اکبـــری در ایـــن 
ارتبـــاط گفـــت: با صدور رأی از ســـوی شـــعبه 

دوم دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان مازنـــدران، 
قاتل آیت‌الله ســـلیمانی به اتهام مباشـــرت در 
قتل عمـــد، به قصـــاص نفس محکوم شـــد.

وی افـــزود: با توجه به اقاریـــر صریح متهم در 
مراحل مختلف رســـیدگی و نیز نتایج حاصله 
از جمیـــع تحقیقـــات انجـــام گرفتـــه، ارتکاب 
جرم مزبور توســـط مشارالیه از ســـوی دادگاه 

بدوی رســـیدگی‌کننده، احراز شـــد.
رئیس‌کل دادگســـتری مازندران یادآور شـــد: 
رأی صـــادره پـــس از قطعیـــت و نیـــز انجـــام 

تشـــریفات قانونـــی قابل اجـــرا خواهـــد بود.
آیـــت‌الله ســـلیمانی نماینـــده مازنـــدران در 
 6 تاریـــخ  در  رهبـــری  خبـــرگان  مجلـــس 
اردیبهشـــت‌ماه 1402 در محـــل بانـــک ملـــی 
مرکـــزی شهرســـتان بابلســـر به ضـــرب گلوله 
نگهبان بانک به شـــهادت رسید که بلافاصله 
با دســـتور ویژه رئیس قوه قضائیـــه و پیگیری 
دســـتگاه قضایـــی اســـتان، پرونـــده قضایـــی 
بـــرای متهم تشـــکیل و نامبرده با صـــدور قرار 

بازداشـــت موقـــت، روانه زندان شـــد.

محکومیت قاتل آیت‌الله سلیمانی به قصاص 

22 بار حمله دزدان به خانم خبرنگار در یک خیابان بار حمله دزدان به خانم خبرنگار در یک خیابان
یـــک خانـــم خبرنگار بـــرای دومین بـــار در محـــدوده محل 
کارش آن هـــم در یـــک خیابان طعمه کیـــف قاپان حرفه‌ای 
شـــد. درحالـــی در ایـــن خیابان کـــه ضلع شـــرقی مصلای 
تهـــران اســـت ایـــن 2 ســـرقت رخ داده که بـــا وجـــود ارائه 
شـــماره پـــاک ماشـــین یکـــی از دزدان،ایـــن ســـارق هنوز 

دســـتگیر نشـــده است. 
عصر16 خردادماه ســـال‌جاری مرد جوانی ســـوار بر موتور در 
خیابان شـــهید قنبرزاده در حال پرســـه زنی بود که ناگهان 

چشمش به کیف دســـتی خانم خبرنگارجوان افتاد.
دزد موتورسوار در خیابان شهید قنبرزاده

مرد جـــوان کـــه کلاه کاســـکت به ســـر داشـــت در یک 
لحظـــه تصمیم به اجرای نقشـــه‌ای شـــوم گرفـــت و به 
آرامـــی خود را بـــه کنار خانـــم خبرنگار کـــه در پیاده رو 
درحـــال قدم برداشـــتن بود، رســـاند و ســـپس در یک 
چشـــم برهم زدن اقـــدام به قاپیدن کیف دســـتی او که 
شـــامل مدارک شناســـایی، پانصد هزارتومـــان پول نقد 
و تلفـــن همراهش بـــود، کرد و با آرامـــش خاصی محل 
را تـــرک کـــرد. این خانم خبرنـــگار کـــه در روزنامه ایران 
فعالیت دارد، برای دقایقی شـــوکه شـــده بود و از ترس 
قادر به صحبـــت کردن نبود تا اینکه بغضش شکســـت 
و بـــا فریاد‌هـــای دزد دزد از اهالـــی محـــل درخواســـت 
کمک کـــرد، امـــا دیگر دیر شـــده بـــود و اثـــری از کیف 

قاپ تـــک رو نبود.
دزد وانت سوار در خیابان شهید قنبرزاده

ایـــن درحالی بود کـــه وی چندماه پیش نیـــز درخیابان 
شـــهید قنبرزاده وقتـــی در حال رفتن به متـــرو بود، در 
روز روشـــن طعمه یک زورگیر دیگر که سوار برخودروی 
وانـــت بار ســـفیدی بود، شـــد. خانـــم خبرنـــگار ماجرا 
را چنیـــن تعریـــف کـــرد: آن روز هـــم از روزنامـــه خارج 
شـــدم. در خیابـــان درحـــال راه رفتن بـــودم که صدای 
زنگ گوشـــی‌ام به صـــدا درآمـــد، وقتی آن را برداشـــتم 
ســـرگرم صحبت شـــدم کـــه ناگهـــان مـــردی از روبه‌رو 
به من نزدیک شـــد و مچ دســـتم را گرفت تا گوشـــی‌ام 

را بگیـــرد، ابتـــدا مقاومـــت کـــردم امـــا او قـــدرت بدنی 
زیـــادی داشـــت و گوشـــی‌ام را قاپید. خیابـــان خلوت 
بود، آن ســـارق هم بـــا آرامش خاصی ســـمت خودروی 
وانت بـــارش که کنـــار خیابان پـــارک کرده بـــود، رفت 
و سوارشـــد وحرکت کرد. تنها توانســـتم شـــماره پلاک 
خودرویـــش را بـــردارم؛ درحالی که شـــوکه شـــده بودم 
و نمی‌دانســـتم چکار کنـــم همزمان زنـــی در آن حوالی 
درحال عبور بود، وقتی مرا با چهره آشـــفته و پریشـــان 
دید، ســـمتم آمد هنگامی که متوجه شـــد گوشـــی‌ام را 
قاپیده‌اند ناراحت شـــد و گفت از دســـت من اگر کاری 
برمی‌آیـــد کمکـــت کنـــم. از وی خواهـــش کـــردم که با 
گوشی‌اش شـــماره همســـرم را بگیرم تا او را در جریان 
ماجـــرا قـــرار دهم.خلاصه با همســـرم تمـــاس گرفتم. 
او گفـــت: موضـــوع را به پلیـــس اطلاع بدهم. شـــماره 
پلاک ماشـــین دزد، ســـرنخی  بود که در اختیار داشتم  
بنابراین همان لحظه برای شـــکایت به کلانتری میدان 
نیلوفر رفتم و شـــماره پلاک وانت بار مرد گوشـــی قاپ 
را در اختیـــار مأموران گذاشـــتم. یک هفتـــه بعد وقتی 
برای پیگیـــری به کلانتری میدان نیلوفـــر مراجعه کردم 
گفتنـــد مالک خـــودرو را شناســـایی کرده‌ایـــم یک زن 
اســـت.دیگر هیچ خبری نشـــد تا اینکه هفته گذشـــته 
بـــرای بـــار دوم در همیـــن محـــدوده مـــورد حمله یک 
موتورســـوار قرار گرفتم.وقتی برای طرح شـــکایت وارد 
کلانتری شـــدم مـــرا شـــناختند و گفتند شـــما قبلاً هم 
مـــورد طعمه کیف قاپان قرار گرفتـــه بودی؟ گفتم: بله. 
ایـــن خانم خبرنگار ادامـــه داد: مأمورکلانتری این بار به 
مـــن گفت مالک وانت بـــاری که مرحله اول گوشـــی‌ام 
را قاپیـــده بود مردی اســـت ســـاکن کمالشـــهرکرج که 
بـــا وی تمـــاس گرفته‌اند، ایـــن درحالی اســـت آن زمان 
بـــه من گفته شـــده بود مالـــک خودرو یک زن اســـت.

بدیـــن ترتیب با اعـــام این ســـرقت تیمـــی از مأموران 
برای شناسایی ودســـتگیری کیف قاپ حرفه‌ای منطقه 

وارد عمل شدند.


